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 آيين حكمت پژوهشی ˚ علمی فصلنامه

  52، شماره مسلسل 4931 پاییز، هفتمسال 

 

 

 جهان موجود در  بودنبراهين کامل 

 حل مسئلة شر از منظر صدرالمتألهين

 
 
 
 

 92/6/29تاريخ تأييد:  92/4/29تاريخ دريافت:  

 *محمدجواد طالبی چاری
 

ديتـمندا  مسـلما    صدرالمتألهين ـ فيلسوف بزرگ اسلامي ماننـد بيتـتا ان   
چگونه جها  هستي بـا ججـوا ايـن همـه     »بااي پاسخ به اين پاسش اساسي که 

تواند باآمده از نظام رباني ج، به اين معنا، ااراي بهتـاين   شاجر فااجا  ج رايج مي
نظـام  »، از نظاية کامليت جها  موجوا ـ کـه معـاجف بـه     «صورتِ ممکن باشد؟

ار کتـ   « نظام أحسـن »يلي جامع به نظاية گياا ج با تحل است ـ مدا مي « أحسن

پااازا ج بهتاين راه حلي که تا کنو  ار پاسـخ بـه مسـ لة شـا ج ت يـين       خوا مي
 کند. خيايت کامل جها  هستي ارائه شده را عاضه مي

ار مقالة حاضا تلاش شد تا باخي از م ـاني صـدرالمتألهين، ماننـد اصـالت     
بااهين پيتيني )منهج لمـي،، ماننـد    ججوا ج معيار محوريت احسن بوا  عالم، ج

باها  علم ج عنايت ج باها  منسوب به غزالي ج باها  سنخيت ج باها  امکـا   
اشاف، ج بااهين پسيني )منهج إني،، که به ت يـين مـوارا متعـدا ناسـازگاري بـا      

                                                 
 .دانشگاه پيام نور تهران، ایران گروه معارف اسلامی استادیار *
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بـه    کامليت جها  هستي پاااخته مورا بارسي قاار گياا. ار نهايت ج بـا عنايـت  
شوا که نظام احسن نظامي است کـه از يـس سـو ااراي     ه گافته ميآ  االه، نتيج

تا ج باتا ار تمام عوالم هستي است ج از سوي ايگا  کمال ج خيا بيتتا، گستااه
 باشد. جاجد نقايص ج آفات کمتا ج محدجاتا ار جها  ط يعت مي

کامليت جها  موجوا، نظام احسـن، صـدرالمتألهين، شـاجر،     واژگان کليدي:

 يتيني.بااهين پ
 

 طرح مسئله و اهميت آن

اي اسـت کـه    کيفيت سازگاري يا ناسازگاري شاجر با کامل بوا  جها  مس له

متفکاا  ج انديتمندا  زيااي را با رجيکااهاي مختلف، اعم از الهي ج غياالهـي،  

نگـا تمـام جهـا      به خوا معطوف نمواه است. از آنجاکه يس متفکا متألـه ررف 

ااند ج نيز  يعت، را معلول ج مخلوق ذات خداجند متعال ميجيژه عالم ط  هستي، به

گونـه   طوري که هـي   ااند، به ذات اج را جاجد همة اجصاف به نحو اکمل ج اتم مي

نقصي به ذات ج اجصاف الهي راه ندارا. اينس، خـوا را بـا ايـن پاسـش اساسـي      

تـاين   کامـل جيژه جها  ط يعت، به بهتـاين ج   که آيا عالم هستي، به بيند مي مواجه

توانست باشد آفايده شده است؟ ج آيا خلق عـالمي باتـا،    ججه ج صورتي که مي

 تا از اين عالم موجوا غياممکن است؟ ج کامل  زي اتا ج جامع

اين پاسش مهم است که انديتمندا  عالم را به اج گاجه بزرگ تقسيم نمـواه  

 264ـ   492) م،، قديس اجگوسـتين  476ـ   462است: متفکااني همچو  فلوطين )

م،، جـا  هيـس ج    2720ـ   2020م،، لايـ  نيـتس )   2077ـ   2044م،، اسپينوزا )

هـا ج   اسـلامي بـا رجش   ةفسالوين پلانتينجا )از فيلسوفا  معاصا اين، ج همة فلا

هاي مختلف از احسن ج کامل بوا  عالم ج نظام موجوا افـا  کـااه ج بـه     حل راه
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رج ججي  ج فيلسوفاني همچو  هيوم، جيليام اند، تحليل ج توجيه مس لة شا پاااخته

آميز خواند  مفهوم خدا )عالم ج قاار ج خيـا   . ال . مکي قاار اارند که، با تناقض

مطلق بوا  خدا با ججوا شاّ، يا قاينة بـزرگ اانسـتن مسـ لة شـاّ عليـه ججـوا       

انـد   تاين آموزة مورا اعتقاا متفکاا  متدين را به چـالش کتـيده   خداجند، اساسي

اي خااسوز ج پيچيده است که باخـي   . اين اغدغه به اندازه(2ـ‌ـ5831‌:8پور،‌‌ايمان)

تاين نقـد عقلانـي بـا اعتقـاا بـه ججـوا        از متفکاا  معتقدند که مس لة شا جدي

،، متألـه آلمـاني، ايـن مسـ له را     2544خداجند است، تا آنجا که هانس کونـس )  

 (5831‌:533)پترسون،‌‌.خوانده است« پناهگاه الحاا»

ة نظـام احسـن ج    لبنابااين، ار اهميت ج ضاجرت اين بحث بايد گفت که مس

تاين مسائل فلسفه است. اين مس له ار غاب ج شاق موج   اشکال شاجر از مهم

گاايده است. فلاسفة شـاق  « بدبيني»ج « گاي مااي»، «ثنويت»هاي  پيدايش فلسفه

سـخي قـاطع بـااي ايـن     اند؛ فلاسفة غاب پا ج غاب به اشکال شاجر توجه کااه

اند، اما فلاسفه ج حکماي اسلام اشکال را مورا تجزيه ج تحليل قاار  اشکال نيافته

)ر.ک.‌مطهـر،،‌‌انـد.   از مهمي را گتواهرخوبي از عهدة پاسخ آ  باآمده ج  اااه ج به

5838‌،5/555)‌

اين مقاله ارصدا است تا کيفيت سازگاري شاجر با نظام أحسن را با توجه به 

 ي ج بااهين پيتيني صدرالمتألهين مورا بحث ج بارسي قاار اهد.م ان
 شناسي نظام احسن واژه

يدگاه ملاصـدرا هسـتيم،   اازآنجاکه ما ار اينجا، ار صدا ت يين نظام احسن از 

نظـام   هکه عنصا محوري کلم ،لازم است ابتدا معناي لغوي کلمة نظام ج حُسن را
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اي که ماجاريد ج جز آ  را بـدا    رشته» يعني 1باشد رجشن نماييم. نظام أحسن مي

يا ها چيزي که «. باشد ارکتند ج جمع آ  نُظُم ج اناظيم از مصدر نظم ج تنظيم مي

:‌5051؛‌جـوهر،،‌‌5041‌،3/551)فراهيـي،،‌‌اماي بـدا  قـائم باشـد ج پايـة آ  باشـد      

ج  (5833‌:50/2211؛‌دهخيا،‌5050‌:2/152؛‌فيومي،‌5050‌:52/131منظور،‌‌؛‌ابن1/5115

، تتکيلات، (5831‌:1/531؛‌طريحي،‌5050‌:2/152)فيومي،‌نيز به معناي شيوه، رجش 

باشد، ج همچنين به معنـاي مجموعـة قـوانين،     ، س س ج نظم ج تاتي  مي سازما 

 .قواعد، سنن، يا نواميسي است که قوام ج انتظامِ چيزي با آنها نهـااه شـده باشـد   

‌(5833‌:3/3318)انور،،‌

يل کلمة حُسـن اسـت ج حُسـن ار لغـت ع ـارت اسـت از       أحسن افعل تفض

، (5833‌:8/2123؛‌انور،،‌5052‌:2/580)قرشي‌بنايي،‌زي ايي، جمال، نيکويي ج خوبي 

ج ، (5050‌:58/550)ابـن‌منظـور،‌‌‌نقطه مقابل زشتي ج صفت بااي اما خوب ج نيس 

اه . ريتة جاحد اين مـا (5051‌:1/5110)جوهر،،‌جمع غيا قياسي آ  محاسن است 

هما  مقابل زشتي ج بدي بوا  است که ار موضوعات مااي خارجي يـا معنـوي   

يا ار سخن يا ار عمل يا ار صفات قل ي نيز به همين معنا است. حُسن )به ضم، 

عبارة ععاکعّامبعجاب  عععععالحُسْنُ:  (5813‌:2/222)مصطفو،،‌مصدر ج فعل لازم است. 

ةعالعقم،عوعجستحساکعجاکعج اةععععجرغوبعفيه،عوعذلکعثلاثةعأضرب:عجُسْتَحسَکٌعجکعج 

 (281ـ‌‌5052‌:281)راغب‌اصفهاني،‌. ال وي،عوعجستحسکعجکعج ةعالحسّ

تـاين ج   بنابااين، نظام احسـن ار لغـت بـه معنـاي باتـاين، زي ـاتاين، مـتقن       

 که ق ح ج زشتي ار آ  راه نداشته باشد.است نيکوتاين نظامِ ممکن 
 

                                                 
 . النِّظام: کل خيط یُنظم به لؤلؤ أو غير فهو نظام، والجميع نُظُم، و فعلک النظم و التنظيم. 1
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 اصالت وجود و نظام أحسن

« اصـالت ججـوا  »ني ملاصدرا ار اث ات کامل بوا  جهـا   تاين م ا يکي ازمهم

است؛ اين م نا ار ارائة تصويا صحيح مس لة نظام احسن نقتي اساسـي اارا. بـه   

اي  رسد تنها مکت ي که شايستگي اث ات نظام احسن را اارا همـا  فلسـفه   نظا مي

رج، بـا   باشـد. ازايـن   تتکيس آ  مـي ج است که معتقد به محوريت اصالت ججوا 

 توا  أحسن بوا  نظام هستي را اث ات نموا. اساس حکمت متعاليه مي

هاي نظام احسن نيامده اسـت. از   رجشني ار هي  يس از استدلال اين مطل  به

رج، همة مکات  ـ چه معتقدا  به اصالت ماهيت ج چه باجرمنـدا  بـه اصـالت      اين

ماهيـت،   ججوا ج حتي کساني که موضع آنها ار اين مسـ له )اصـالت ججـوا يـا    

 اند. رجشن نيست ـ به بحث از نظام احسن ج طاح االة آ  پاااخته

اليل مطل  آ  است که تنها با م ناي اصالت ججوا است که موجواات ااراي 

اند، ج ار اين صورت است که جحدت ج کثات ج  ماات  تتکيکي از يس حقيقت

جحـدت نيـز   ها بـه آ    ها حقيقي بواه، رجو  کثات ها ار کثات ظهور آ  جحدت

پذيا است،  جاقعي است. بدين تاتي ، اث ات نظام احسن بااي جها  هستي امکا 

ناپذيا کاملاً فااهم است. تنهـا بايـد بـه پاسـخ      چااکه زمينة نظم ج هماهنگي خلل

هاي ايگا قايل به نظام احسـن   هاي مس له پاااخت. گاچه صاح ا  مکت  اشکال

گز هماهنگي جها  هستي با م اني فلسـفي  جلي بايد عنايت نموا که ها  باشند، مي

 (125ـ‌‌5831‌:8/151)ر.ک.‌جواد،‌آملي،‌آنا  قابل ت يين نيست. 
 معيار احسن بودن عالم

بحث اساسي اربارة ملاک ج معيار احسن بوا  اين است که صلاح ج فساا ج 

ها يا اقليت  شوا؟ آيا اکثايت انسا  أحسن بوا  با توجه به چه چيزي سنجيده مي

ها يا نو  انساني ملاک احسن بوا  است ج يا اينکه بايد  تس انسا  گزيده يا تسبا
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 ملاک مجمو  هستي را ار يس کل ارنظا گافت؟

ملاک ج معيار اکثا فلاسفة غاب ج کساني کـه معتقـد بـه ناسـازگاري شـاجر      

اند، محور قاار ااا  نو  انسـا  اسـت. ار    فااجا  با کامل بوا  جها  هستي بواه

آنچه از ايدگاه فلاسفة اسلامي ج باخي فلاسفة غابـي مسـلم اسـت نفـي      مقابل،

نگـاه، ار   نيار ت يين نظام احسن اسـت. بنـاباا   محوري )نگاش اجمانيستي، انسا 

جها  ن ايد انسا  را محور قاار ااا، کـه هـا چـه بـه حـال اج      تحليل نظام احسن 

 اشـد، بلکـه انسـا     نملايم است خيا باشد ج ها چه به حال اج ملايم نيست خيا 

رجا ج هـي  امتيـازي از ايـن     شـمار مـي   هاي جها  هستي به اي از مهاه خوا مهاه

رج، محور تحقيـق کـلّ نظـام ج مجموعـة جاحـدهاي       جهت بااي اج نيست. ازاين

رسد جـاي تأمـل بيتـتا     اين م نا به نظا مي (128ـ‌‌‌122)همان:‌جها  هستي است. 

ز بااي انسا  آفايده شده است. ال تـه، تفـاجت   اارا، زياا از ايدگاه قاآ ، همه چي

اين بيا  با نگاش اکثا فيلسوفا  غاب ار اين است که معيار عالم هسـتي انسـا    

 آخات است. کامل ج سعااتمندي نو  بتا ار انيا ج 
 نظام أحسن در حکمت صدرايي براهين

سـته  جيژه ملاصدرا، ار ت يين نظام أحسن هسـتي از اج ا  به 1فيلسوفا  اسلامي

انـد؛ بـا جسـتجو ار آثـار صـدرالمتألهين       بااهينِ پيتيتي ج پسيني استفااه نمـواه 

هاي خوا به چهـار   توا  ااعا نموا که ايتا  ار بخش بااهين پيتيني ار کتاب مي

                                                 
سينا در براهين پيشينی ظاهراً تنها برهان علم و عنایت  را بيتان نمتوده و در ببتا بتراهين       . ابن 1

علتم عنتایی و   »( شتي  اشترا    141: 1831اکتفا کرده است . پپورروستتایی،   پسينی نيز به بيان اختصار 

و اما العنایه فلاحاصل لها، و اما النظام فلزم من عجيت  الترتيت  و   »نویسند:  را انکار نموده، می« عنای 

التدین شتيرازي،    ؛ قط 158/ 2: 1831پسهروردي، « وائها المنعکسهضالنس  اللازمه عن المفارقات و ا

1831 :851.) 
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ج « باها  سـنخيت »، «باها  غزالي»، «باها  علم ج عنايت»نمايد:  باها  اشاره مي

ت يين باها  پسيني )مـنهج إنـي،، بـه شـکل     ، ج ار «باها  يا قاعدة امکا  اشاف»

انگيـز موجـواات    ها، ج نظم ج انسـجام شـگفت   ها، زي ايي تاي، از ظاافت گستااه

رج، بـه نظـا    مختلف جها  هستي، از جمله انسا ، استفااه نمـواه اسـت. از ايـن   

رسد که ملاصدرا از سه جهت بيش از ايگاا  ار ت يين کامل بوا  نظام هستي  مي

ه است: جهت اجل اهتمام ج توجه به ايـن مسـ له، جهـت اجم آجرا     تلاش نموا

بااهين متعدا پيتيني ج جهت سوم بارسي مصاايق مختلف به ظاها ناسازگار بـا  

 کامل بوا  نظام هستي.
 

 براهين پيشيني )لمي( اثبات نظام احسن
 . برهان علم و عنايت در حکمت صدرايي1

يقـت، ظهـور ج تجلـي علـم عنـايي      نظام آفاينش از ايدگاه ملاصـدرا، ار حق 

رج، نظام آفاينش مظها تام علـم عنـايي حضـات حـق      حضات حق است. ازاين

است. ملاصدرا ج شمار ايگاي از فيلسوفا  عنايت را نخستين مات ة علم حـق ـ   

« عنايـت »ااننـد، چـو     اهـد ـ مـي    که متعلّق آ  را نظام احسن ج اتم تتکيل مـي 

لي به همة موجـواات ق ـل از ايجـاا بـه نظـام      تعا ع ارت است از: علم سابق حق

باها  عنايت را بـه شـکل يـس قاعـدة      الم دأ ج المعاا احسن. ملاصدرا ار کتاب

عرلعيعقمعنظرمعالخيرعالصردةعجناهعععأفقدعصَحَّعأنعّمعجبد»نويسد:   کلي بيا  نمواه، مي

فتحققعأنععنريةععتبعرعلتعقلهعجرعلأجلهعالفعمعأوعالحرّةعوعجرعيتشبهعبهعوعيتشوقعإليهعفيه.

‌(5835‌:5‌/853)صيراليين‌شيراز،،‌.« اللهعتعرليعجشتملةععليعالجميعععليعنحوعتفصيلي

 کنيم: ما اين ع ارت را به صورت چند مطل  بيا  مي

 اجل آنکه حقّ اجل م دأ )فاعل، ج غايت کل هستي ج موجواات است؛
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لش، غايتي بـه  اجم آنکه ها علت ج محاک عالي غيا از خداجند متعال، ار افعا

 تا از خواش اارا؛  ماات  باعظمت

ضاجري ج مقصوا »ج فعل « مقصوا بالذات»سوم آنکه غايت ار آ  علل عالي 

 است؛« بالت ع

چهارم آنکه به ان ال موجوا شايف، شـايف خواهـد بـوا، اگاچـه از حيـث      

 گياا؛ تا از اج قاار مي مندي از شاافت ار مات ة پايين بهاه

أ عالي، ار راستاي آ  غاض ج غايت بالاتا، بهتاين نظـامي  پنجم آنکه ها م د

نمايـد ج بـه ان ـال آ  نيـز، بهتـاين ج       را که از اج صاار خواهـد شـد تعقـل مـي    

شوا. بنابااين، علاجه با اينکه نظام ايجااي حضات  تاين نظام از اج صاار مي کامل

ج حق نظامي احسن ج کامل است که فوق آ  قابل تصور نيسـت چچـو  غـاض    

هايي که مجااي تحقـق آنهـا نيـز     غايت خوا ذات حضات حق است[، تمام نظام

يت قـاار  ماند با اساس همين باها  عام عنايت ار قلة اجج کمال ج تما علل عاليه

رج، عنايت الهي شامل همة موجواات به نحو تفصـيلي چنـه اجمـالي[     اارند. ازاين

هذاعيثبتعوعيتبيکعأنعالوجودعالحقعفعليع» (5835‌:5/853)صيراليين‌شيراز،،‌شوا.  مي

الواجبعالذيعلاعأشدعجنهعولاعأتمعيحيطعبجميععالوجوداتعالنرقصةعالإجکرنيةعوعلوازج رع

وعينبعثعجنهعجميععالنعوتعوعالصافرتعالوجودياةعوعالأحکارمعوعععععهرعوعتوابع رعوعلواحق

عالآثرةعالکمرليةععليعوجهعيليقعبعظمتاهعوعجلالاهعجاکعدونعتکثارعوعتويارعوعنقا عوعععععع

برلجملةعج ةعاجکرنيةعلأن رعجکعلوازمعنقصرنرتعالوجودعوعقصوةهعفيلاحظعجکعذاتهعبذاتهع

حقيقةعالوجودعوعجراتبهعوعأحکرج رعوعوجهعنظرمعالخيرعفيعالجميععفيتبعاهعنظارمعالخيارعععع

 (5/851)همان:‌ اتبرعرعيفتقرعدةّهعإليعفطر عثرنيةعوعقريحةعجستأنفة

احاطة علمي بسيط »عنايت الهي را به  اسرار‌الآيات همچنين، ملاصدرا ار کتاب
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 (5814‌:01)صـيراليين‌شـيراز،،‌‌‌ 1تعايف نمواه است.« حق تعالي به کل موجواات

 ـ تا مورا بارسي قاار گافتـه کـه مـي    به شکل کامل اسفار اين باها  ار بـه   دتوان

 بندي نظا ملاصدرا نيز شمااه شوا. عنوا  جمع

شـوا يـا بگـو ار     حاصـل مـي  عنايت ار مکت  صدرايي از باايند سه صـفت  

انديتة صدرايي عنايت ريته ار سه  صـفت اارا. ملاصـدرا ار تعايـف عنايـت     

به جها  هسـتي  « لذاته»نويسد: عنايت به معناي اين است که ذات باري تعالي  مي

ج نظام اتمِ ججوا ااناست، بدا  صورت که ار نظام اتم ج اکمل آفايده شده است. 

ج احسن است ج ذات اج  مق عين خلق ج عين نظام اتار عين حال، علم  عنايي ح

بااي خيا ج کمال ار حد اعلا ج نهايت امکا ، ار حالي که بـا  « لذاته»علت است 

هما  نحو )ار حد اعلا ج اتم، راضي با آ  است. سه معنا )علم، علـت ج رضـا،   

متمول عنايت ج، به ع ارت ايگا، معناي عنايت است. همة آنها عين ذات بـاري  

اند. ذات اج عين علم به نظام اتم ج احسن ج عين س   تام بااي بااي نظـام   عاليت

:‌5831)سـااد،،‌‌باشد که  هما  متيت باشد، يعني رضا.  خيا ج عين رضا به آ  مي

811)‌

 اساس اين باها  با چند اصل استوار است:

 . رابطة علم عنايي با نظام احسن از اج زاجية مفهومي ج تکويني است؛2

رابطة علم عنايي با نظام احسن ار سه مفهوم علم، م دئيت ج رضاست، بـه  . 4

تعـالي را کامـل ج محقـق     م عنـايي حـق  لاين معنا که اين سه مفهوم، ار نهايت، ع

باشند. بنابااين، عنايـت   سازند. اين معاني سه گانه عين ذات خداجند متعال مي مي

                                                 
فرلعنريةعالال يةعهيعإحرطةععلمهعالبسيطعالذيعهوعنفسعوجودهعبرلکمعوعبرلواجبعأنعيکونععليهعالکمع.  1

 ... . حتيعيکونععليعغريةعالجود عوعالنظرم
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رضـايت بـه نظـام احسـن      ج مبه معناي اين است که ذات اج عين علم، عليت تـا 

 (5834‌:3/32)صيراليين‌شيراز،،‌ب‌است. 

ججواآمد  نظام احسـن. بـه    ذاتي حق است بااي به عليتِ ال ته، مااا از عليت

اي عميق ج تفکيس ناپـذيا   ها رجي رابطة مفهومي علم عنايي با نظام احسن رابطه

رضـايت بـه نظـام    توا  به علم، علت، ج  رج، عنايت را مي آيد. ازاين به حساب مي

طوري که ار جاقع، ها سه مفهوم ار يس متعلقّ با يکـديگا   احسن تعايف کاا، به

 اند. شايس

. رابطة تکويني علم عنايي با نظام احسن بدين معناست که نظام هستي کياني 4

رج، نظام احسن است؛ از آنجا کـه ذات حـق    ط ق عنايت حق بنا شده است، ازاين

واش متتمل با صورت نظام احسن با ججه اکمـل ج  به جاسطة حقيقت ج ذات خ

اتم است، چو  ججوا حقي است که هي  غايت ج کمالي غيا اج ار هستي ججوا 

ندارا، ار هنگام آفـاينش جهـا  هسـتي نظـام احسـن را ار بهتـاين صـورت ج        

منـد از فـيض اج بـا     گياا ج نظـام هسـتي بهـاه    تاين شکل ممکن ار نظا مي کامل

 (38ـ‌3‌/32)همان:‌شوا.  ن نظام ممکن ظاها ميتاي بهتاين ج کامل

رجست که صدرالمتألهين ار جصف چگونگي پيدايش عـالم هسـتي بـه     از اين

فيعقمعنظرمعالخيرععليعالوجهعالأبلغعنويسد:  نحو أحسن، با اساس باها  عنايت، مي

فيعالنظرمعوعالأتمعبحسبعالاجکرن،عفيفيضععنهعجرعيعقلهعنظرجار عوعييارا ععلايعالوجاهععععع

المذّوةعالذيععقلهعفيضرنر عوعصدوةا عجتأديرعاليعغريةعالنظرمعوعصوة عالتمرمععلايعأتامععع

 (38ـ3‌/32)همان:‌. تأدية.عف ذاعهوعجعنيعالعنريةعالخرليةععکعالشيکعوعالنق 

مااا ملاصدرا اين است که خداجند متعال ار ايجاا نظام هسـتي، ابتـدا، نظـام    

نمايد ج، سپس، با اساس  مکن تعقل ميتاين صورت م هستي را به بهتاين ج کامل
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کنـد.   منـد مـي   آ  تعقل تام ج تمام، جها  هستي را از فيض ججـواي خـوا بهـاه   

گياا اين است که عنايت مصدر صـدجر نظـام    اي که ملاصدرا ار نهايت مي نتيجه

 موجوا با کيفيت کمال ج خيا محض است: 

صير‌للنظام‌الموجـود‌ ‌‌بل‌النظام‌المعقول‌الذ،‌يسمي‌عني‌الحکماء‌بالعناية‌م

ذلک‌النظام‌الموجود‌محض‌الخير‌ ‌الکمال،‌فهذا‌الذ،‌علي‌ فقه‌ياب‌أن‌يکـون‌‌

؛‌ب‌5835‌:5/881)صــيراليين‌شــيراز،،‌‌اتــا‌النظامــات‌انمکانيــة‌ ‌أ ملهــا.

‌]با‌اني ي‌تفا ت[(‌5834‌:3/514

،، ج 4/426: 2479) اشارات، ج ار 220ـ   229: 2262) الهيات‌شفاسينا نيز ار  ابن

علـم الهـي بـه نظـام خيـا ار      »، عنايت به معناي 249: 4940) قبسـات‌مياااماا ار 

 ااند. تاين ججه مي را موج  افاضة نظام هستي بنا با نيکو« موجواات

 تع يا ملاهااي س زجاري از اين رابطه چنين است:

عجااارعجاااکعبداياااةعن رياااةععع

عفرلکااممعجااکعنظرجااهعالکياارنيع

ع

عفاايعالواحاادعانطااواوهععنريااةع

عجااکعنظرجااهعالربباارنيععينشااأ

 (3/106: 4141)                                                                                   ع(3/106:ع4141)

تعالي به مخلوقاتش اج باها   علامه ط اط ايي)ره، ار ت يين چاايي عنايت حق

قا  ج احکام آفاينش الهي کند که افزج  با اث ات عنايت، ات لميّ ج إنيّ را اقامه مي

ناپذيا  کند، زياا اتقا  صنع ج احسن بوا  نظام هستي لازمة جدايي را نيز ت يين مي

 (5831‌:8/880؛‌شير اني،‌5812‌:841)طباطبايي،‌عنايت جاج  تعالي به خلق است. 
 . برهان غزالي2

گويـد:   مـي « ناسـازگاري شـاّ بـا نظـام احسـن     »ملاصدرا ار پاسخ به مسـ لة  

گما ، از نظا انسا  پژجهنده )عارف، حکيم ج متکلم،، نظام عالم بهتاين نظام  بي»

هاست، بهتا از آ  اساساً قابل تصـور نيسـت. اصـل     ممکن ج اشاف ج افضل نظام



 

 

 

 
 

 
 

 براهين کامل بودن جهان موجود در  حل مسئلة شر از منظر صدرالمتألهين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

از آ   فتوحات مکيهکه ابن عابي ار کتاب  اين باها  متعلّق به غزالي است، چنا 

آ  را ارزشـمند اانسـته    نشراقا‌حکمةستايش کااه ج قط  الدين شياازي ار شاح 

لکن حق اين اسـت کـه از نظـا     (522ـ‌‌‌5834‌:3/525)صيراليين‌شيراز،،‌ب‌« است.

بـااي اث ـات همـين     نجـات تاريخي ابتدا بوعلي آ  را با صااحت کامل ار کتاب 

 (5831‌:3پور،‌‌‌)ايمانمدعا مطاح نمواه است. 

ز عالم موجوا ممکن ن وا، ايجاا عالمي بهتا ا»تقايا باها  غزالي چنين است: 

زياا اگا چنين عالمي ممکن بوا ج صانع مختار نس ت به ممکن بوا  ايجاا چنين 

شـد.   عالمي علم نداشت، آنگاه احاطة علمي اج به کليات ج جزئيات متنـاهي مـي  

آفايـد، بـا    لکن اگا علم ااشت ج با ججوا قدرت با ايجاا چنين عالمي آ  را نمي

؛‌522ـ‌‌‌5834‌:3‌/525)صـيراليين‌شـيراز،،‌ب‌‌‌« شـد.  گار ميبختش فااگيا اج ناساز

‌(5831‌:011اليين‌شيراز،،‌‌قطب

اين باها  غزالي ااراي يس اشکال است که با ت يين ملاصـدرا از ايـن باهـا     

بندا. ت يين ملاصدرا اين است: نظامي بهتا از آنچه خلق شـد ممکـن    رخت بامي

گااا، بلکه قابل قابليت  به فاعل بانمي است چاما آفايده نتد[ ج علت نيافايد  آ 

 : نويسد بهتا از اين را ندارا. ملاصدرا بااي رفع اين اشکال از اين باها  مي
ـ‌جل‌شأنه‌ـ‌غيرمتناهي‌القوة‌تام‌الاود‌ ‌الفيض،‌فکـل ‌مييکـون‌‌‌‌‌البار،فإنّ‌

له‌مادة‌...‌فيمحالة‌مبـي ‌فلـا‌يکـن‌افمـل‌مـن‌هـذا‌النظـام‌نوعـاا‌ ن‌شخصـاا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌5834‌:3/522راليين‌شيراز،،‌ب‌)صي

 صدرالدين شياازي ار ع ارت فوق به چند اصل اشاره اارا:

ــي   .2 ــم ج ججــوا ب ــدرت، عل ــايي، خــدا ق ــم عن ــق عل ــه  ط  ــت اارا، چااک نهاي

 الوجوا بالذات از همة جهات جاج  الوجوا است؛ جاج 
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اي از مجـاا ج   ها چيزي که مس وق به مااه ج مدت نيست ـ مجاا يا مجموعه  .4

اي است ـ آنچه از کمالات را که به امکا  ذاتي خواستار آ  است به يک اره  ما

 کند؛ ـ به نحو ابدا  ـ از فيض فياض مطلق کس  مي

مجموعة عالم هستي ـ متتکل از موجواات مجـاا ج مـااي ـ ااراي ماهيـت       .4

رج، بدج  مااه ج استعداا خـا    باشد ج، ازاين کلي ج صورت نوعية جاحد مي

 است؛

 که بدج  مااه ج استعداا خا  باشد، نوعش منحصا ار فاا است؛ ها چيزي .2

پس، اصل عالم نو  جاحد منحصـا ار شـخص اسـت کـه همـة کمـالاتش را        .9

 يـد کـه اجلاً،  آ بالفعل از م دأ فيض الهي ااراست. از مجمو  اين اصـول بامـي  

باتا از اين نظام ار نو  ممکن نيست، چو  فاعل ار فاعليت خوا تـام اسـت   

يا، باتا از اين نظـام ار شـخص ممکـن نيسـت، زيـاا نـو  منحصـا ار        ثان  ج،

مستلزم ااشتن مااه ج استعداا است،  ،تکثا ار شخصج شخص است ج تعدا 

 ار حالي که مجمو  عالم هستي ااراي مااه ج استعداا نيست.

 .برهان سنخيت3

ه چيزي است که ناچار بايد با علت خوا مناس ت ااشته باشد. اين قاعد معلول

را حکما تحت عنوا  لزجم سنخيت ميـا  علـت ج معلـول همـواره مـورا توجـه       

اند. قانو  سنخيت ميا  علت ج معلـول يکـي از قواعـد فلسـفي      خويش قاار اااه

است که همواره مورا استناا جاقع شده ج بسياري از مسـائل بـا آ  م تنـي گتـته     

  (303ـ‌‌5833‌:2/301)ابراهيمي‌ديناني،‌است. 

ين است که نظاية کامل بوا  جهـا  يکـي از مسـائلي اسـت کـه      مدعاي ما ا

توا  آ  را با استفااه از اين قانو  اث ات نمـوا. گاچـه فيلسـوفا  اسـلامي ار      مي
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رسد  اند، به نظا مي هاي خوا ار اث ات نظام احسن از چنين باهاني نام ن ااه کتاب

سـخنا  صـدرالمتألهين   اين باها  از کلمات فيلسوفا  اسلامي، به جيژه از لابلاي 

قابل استخااج است. مااا از باها  سنخيت ار اث ات کامل بوا  جها  اين است: 

الوجـوا اسـت، ج از    جاسطة جاج  عنوا  جاحد، معلول بي مجموعة عالم هستي، به

کل اشياء ججواي ـ غيا از  « بسيط الحقيقه»الوجوا بااساس قاعدة  آنجا که جاج 

از جميـع  « جاجـ  لذاتـه  »از سويي، بااسـاس قاعـدة   نقايص ج اعدام ـ است. ج،  

اي ار اج راه نـدارا ج   است ج هي  نقص ج حالـت منتظـاه   اجهات جاج  الوجو

انـد.   صفات کمالي اج نيز عين ذات اجست، جاج  تعالي را خيـا محـض اانسـته   

آنگاه، بااساس قاعدة معاجف حکما که بين علت ج معلول سنخيت باقاار اسـت،  

جاسطة حق تعالي نيز ار اجج قلة کمال ج موصوف به  نظام احسـن   يبايد معلولِ ب

 باشد.

 این برهان بر چند اصل استوار اس :: تبيين برهان سنحيت در مکتب صدرايي

:‌5810؛‌همـو،‌‌5813‌:1‌/234)صـيراليين‌شـيراز،،‌‌‌الق عالم است خالوجوا  جاج  .2

ج ججـوا   ججـوا ج اتـم آ ،   ي؛ اج ااراي هستي نامحدجا ج افضـل انحـا  (811

 (583 ‌‌02 ‌‌5814‌:05؛‌همو،‌5834‌:3/502)همو،‌ب‌محض است. 

:‌5053)طباطبـايي،‌‌بااساس باها  توحيد، هاچه غياجاج  باشد فيض اجسـت   .4

، زياا اگا چيزي ار عالم هستي ااراي سهمي از ججوا باشد جلـي فـيض   (511

اسـت؛  الوجوا ايگـاي مسـتند    اج ن اشد، يا ار ذات استقلال اارا يا به جاج 

تالي به ها اج شقّ آ  باطل خواهـد بـوا، چـو  هـي  کـدام بـا توحيـد حـق         

يا ايها الناس انتم الفقااء الـي  »فامايد:  سازگاري ندارا. ار مورا اجلي، قاآ  مي

رج، هــي  موجــواي ار عــالم  ازايــن (51)فــاطر:‌«. الله جالله هــو الغنــيّ الحميــد
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 ـ      نمي اآ  ارمـورا تـالي اجم   توانـد، از حيـث ذات مسـتقل باشـد. همچنـين ق

، ار فلسـفه ج منطـق،   44)ان ياء: «. لَوْ کا َ فيهمِا آلِهةٌ إلّا الله لَفَسَدَتا»فامايد:  مي

نام نهند. ملاصدرا با اين ع ارت به اين اصل اشاره « باها  تمانع»به اين مورا 

ّمعوعجرعسواهعلمعةعوعةشحٌعأوعظمبعلهعوعلذلکعقلنرعانبهعواجبعالوجودعجکع»کند:  مي

 (5834‌‌:3/502)صيراليين‌شيراز،،‌« ج ةعوعأنهعّمعالوجودعاذعّلبهعالوجود

جاج  الوجوا، از هاگونه نقص اعم از مااي، ماهوي ج فقاي م اّاست، چـو    .4

« جاجـ  الوجـوا  »اج از هـا جهـت    ناقص بوا  ملازم با معلوليت است. پس،

ا  خطـور  بدين تاتي ، اين اصل فلسـفي بـه ذهـن انس ـ    (3‌/513)همان:‌است. 

 کند: جاج  الوجوا بالذات جاج  الوجوا من جميع الجهات. مي

ها م دئي که ااراي کمـال نامحـدجا باشـد ج ضـاجرت آ  ـ نسـ ت بـه ايـن          .2

اهد،  کمالات ـ ازلي باشد، هاکاري را از متن ذات ج هويت خواش انجام مي 

 (3/508)همان:‌چو  هدفِ زايد با ذات بااي اج محال است. 

علم، جاج  تعالي عالِم به ماعداي خـوا بـا ججـه احسـن ج     بااساس م حث  .9

 (3/508)همان:‌اکمل است ج م دأ ج راضي به آ  با ججه احسن است. 

)همان:‌عنوا  جاحد، است.  مجموعة عالم هستي، به ،منظور از اين معلول اشاف .0

رج، تس تس موجواات عالم ط يعت مـااا نيسـت، زيـاا مجموعـة      ازاين (512

شـوا ج بـه طـور     منزلة جاحد، معلول بلاجاسطة حق شمااه مـي  عالم هستي، به

گياا. اين ار حـالي اسـت کـه موجـواات ط يعـي       مستقيم از اج ساچتمه مي

ااراي علل ج عوامل ايگاي هستند: علت مااي، صوري ج غايي. گفتني اسـت  

 اند. مة اين علل ج عوامل ار تحقق آ  موجواات شايسهکه 

 ـ   .7 ص صـدجر  معلول با علت سنخيت ذاتي اارا، ج همين سـنخيت ذاتـي مخصِّ
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مقصـوا از   (5812‌:511)طباطبـايي،‌‌معلول خا  از همين علـت معـين اسـت.    

کننـدة هسـتي معلـول ج     سنخيت ذاتي آ  است که ها علتي، از آنجا که افاضه

 باشـد. بـه   تاي جاجد کمال معلول خوا مي عالي کمال ججوا آ  است، ار مات ة

ع ارت ايگا، حيثيت جاحدي هست که مات ة نازلة آ  ار معلول ججوا اارا ج 

ار قاآ  مجيـد   (5830‌:2/35)شير اني،‌شوا.  ماحلة کاملة آ  ار علت يافت مي

که ملاصدرا ار  نيز به لزجم مناس ت ميا  علت ج معلول اشاره شده است، چنا 

کسي عملش با جفق مقتضاي چها « قل کلٌ يعملُ عَليَ شاکِلَته»ذيل آية شايفة 

)اسراء:‌اش است  ذات ج متابه با فطات  يا متناس  با نو  ججوا ج نحوة هستي

اين چآيه[ بدين معنا است که »نويسد:  کند ج مي [ به اصل سنخيت اشاره مي(30

اهد به جز آنچه که مناس  ج متابه بـا فطـات    آامي هي  عملي را انجام نمي

گـااا حـاکي از بـاطن ج ضـميا       ج ظـاها مـي   اجست ج آنچه که از جي صاار

اجست. چاز سويي ايگا،[ عالم ججوا نيز ساتاسا عمل ج صنعت خداست، چج 

« با توجه به اصل باآمده از آيه[ عمل ج فعل خدا نيز متابه ج متاکل با اجست.
  (5814‌:05)صيراليين‌شيراز،،‌

واي از با اين اساس، عالم همگي صورت ذات ج ججوا حق است ج ها موج ـ

اي  پس، عالم مانند صفحه (08)همان:‌باشد.  موجواات عالم اسمي از اسماء الهي مي

است از هستي که صور ج نقوش کلية اشياء به قلـم تکـوين ار آ  تاسـيم يافتـه،     

اصول ج حقايق آ  صور ار ذات حضـات الوهيـت موجوانـد، بـه ججـوا علـم       

ذات به عالم اسماء ج صفات اجمالي جحداني ار عين کتف تفصيلي، که از مات ة 

ج از عالم اسـماء ج صـفات بـه عـالم عقـول بـه نـام عـالم         « لاهوت»به نام عالم 

ج از آنجا به عالم اجـاام  « ملکوت»ج از آنجا به عالم نفوس به نام عالم « ج اجت»
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 گويد: اند، چنا  که شاعا مي تنزل نمواه« ناسوت»ج اجسام به نام عالم 

‌تعالي است همة عالم کتاب حق‌‌‌‌‌‌‌‌ر تجلي استبه نزا آنکه جانش ا     

‌(221ـ‌‌5833‌:5/223؛‌ بير،‌5815‌:34)مصلح،‌‌

تعالي ججواي مستقل ج غني  نتيجه آنکه با اساس اين نظام فلسفي، ججوا حق

بالذات است ج ماسواي اج عين تعلق ج افتقار به اج ج، ار جاقع، ظل ج نمـوا ذات  

چيز حاکي از ذات اج ج مناسـ  کمـال اجسـت.    اج است. از سوي ايگا، ظلّ يس 

ملاصدرا بـا   (5831‌:1پور،‌‌)ايمانتاين عالم ممکن است.  بنابااين، عالم ججوا کامل

 رسد: اساس اصول فوق، به اين نتيجه مي
 لّ‌ جودٍ‌الهيٍ‌بالمر رة‌يکون‌في‌غاية‌الحسن‌ ‌البهاء‌...‌فالعالا‌ له‌صـار‌‌

لحق‌ ‌آخره‌الحقّ‌ ‌صورته‌الحـقّ،‌بـل‌تمامـه‌‌‌‌بهذا‌‌الترتيب‌ شخص‌ احيٍ‌أ لّه‌ا

‌(411ا413ع/6:ع4330)صدةالديکعشيرازي،ع.‌الحق

رسد که باها  سنخيت، علاجه با آنکه ااراي م ناي قاآني اسـت، از   به نظا مي

 بهتاين بااهيني است که با کامل بوا  جها  الالت ميگند.
 قاعدة امکان اشرف از طريقبرهان . 1

مسائل بسياري را حـل کـااه ج ججـوا    « قاعدة امکا  اشاف» فلاسفه به استناا

از ايـدگاه ملاصـدرا،    (5831‌:838)سـااد،،‌‌انـد.   بسياري از جسايط را ثابت نمواه

بدج  اختلاف نزا حکما پذيافته شده است. ايـن قاعـده را   « امکا  اشاف»قاعدة 

هاي خـوا   يگا کتابج ا تعليقاتج  شفاءسينا ار  ج ابن السماء‌ ‌العالاارسطو ار کتاب 

حـات،‌تلويحـات،‌حکمـة‌انشـراق،‌‌‌‌‌رمطاهاي خوا، مانند  ج سهاجراي نيز ار همة کتاب

اند. ملاصدرا اين قاعده را اصـل   استفااه کااه پرتونامه ‌الواح‌عمادية‌ ‌هيا ل‌النورية،‌

)صـيراليين‌شـيراز،،‌ب‌‌‌شايف باهاني اانسته ج از آ  به عظمت يـاا کـااه اسـت.    

محتواي قاعدة امکا  اشـاف ايـن اسـت: ممکـن اشـاف ار       (825ـ‌‌5834‌:3/824
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رج، اگا ممکن اخـس موجـوا    ماات  ججوا بايد اقدم از ممکن اخس باشد. ازاين

ناچار ق ل از آ  بايد ممکن اشاف نيز موجوا باشـد تـا علـت آ  باشـد.      است، به

سته، گويد: صدرالمتألهين جارجنة اين قاعدة را نيز صااق اان (5834‌:2/18)همو،‌الف‌

)سـااد،،‌‌هاگاه ممکن اشاف موجوا باشد ممکن اخس هم بايـد موجـوا شـوا.    

به همين س   است که ملاصدرا ار ع ارت ايگاي چنين آجراه  (830ـ5831‌:838

 است.
،‌ ‌هو‌انّ‌ لّما‌«قاعية‌انمکان‌الأشرف»... ‌ثبت‌ايماا‌بالبرهان‌ما‌يسميّ‌‌ب‌

)صادةعالاديکعععاشرف‌ذاتـاا‌ ‌اقـو،‌ جـوداا.‌‌‌‌‌هو‌اقيم‌صي راا‌من‌المبيأ‌الأ ل‌فهو

‌(1/224:ع4334شيرازي،ع

رج، امکـا    م ناي اين قاعده اصل امتنا  صدجر کثـات از جاحـد اسـت. ازايـن    

صدجر اشاف ج اخس با هم از م دأ اجل محال است. همچنين ط ق قاعدة امکـا   

 اشاف تأخّا اشاف از شايف ج اخس نيز محال است.

کيفي  دلال  این برهان بتر کامتل بتودن     رف با نظام احسن:رابطة برهان امکان اش

است : در تمتام مراحتل    ترتيت   جهان، براساس مفاد قاعدة امکان اشرف، به این 

وجود لازم اس  ممکن اشرف بر ممکن اخس مقتدم باشتد. بته عتتارت دیگتر،      

هرگاه ممکن اخس موجود شود، ناچار باید پتي  از نن ممکتن اشترفی موجتود     

مثلاً هنگامی که نفس و عقل را در نظر بگيریم و بتا یکتدیگر مقایسته    شده باشد. 

کنيم، مطمئن خواهيم شد که عقل برتر از نفس اس . در ایتن صتورت، اگتر بته     

صدور وجود نفس نگاه باشيم، به صدور وجود عقل پي  از نن نيز نگاه ختواهيم  

ن نتيجته گرفت  کته    توا براساس این قاعده، می (5833‌:5/88)ابراهيمي‌دينـاني،‌‌بود. 

اولاً، بهتر از مجموع جهان هستی تصور شدنی نيس ، که اگر تصورشتدنی بتود،   
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اي از مراحل جهتان   یاف  و، ثانياً، بهتر از هر مرحله بایستی پي  از این تبقق می

هستی نيز تصورشدنی نيس ، که اگر تصورشتدنی بتود، براستاس قاعتدة امکتان      

شد و، ثانياً، اگر ت برفتر  کته ت      ریده میاشرف باید پي  از نن مرحلة خاص نف

تصور هر یک از مراحل هستی به نبو احسن ممکن بود، باتوجه به مفتاد قاعتدة   

امکان اشرف، حتماً قتل از ایجاد این مرحلة مادون نفریده شده و، بنابراین، حتمتاً  

این مرحلة خاص از هستی بعد از ایجاد نن مرحلة برتر مبقق شده است . پتس،   

شتود کته    از این مرحلة خاص نيز، براساس قاعدة امکان اشرف، اثتتات  متی  بهتر 

مجموع عالم هستی و ترتي  قرار گرفتن مراحل نفرین  جهان هستتی ت اعتم از    

قوس نزول و قوس صعود ت و عوالم هستی، به طتور کلتی، داراي نظتام احستن      

اده از ایتن  روس  که ملاصدرا بتا استتف   اس  و بهتر از نن نيز ممکن نيس . ازاین

برهان به تتيين احسن بودن جهان هستی در سه مقام قوس نزول، قوس صتعود و  

 نویسد:  مجموعة نظام هستی پرداخته، می

أن‌ ل‌ما‌ قع‌في‌مراتب‌البيء‌علي‌أفمل‌أنحـاء‌الوجـود،‌ ‌ذلـک‌أن‌ لمـا‌‌‌‌‌

 قع‌في‌مرتبة‌من‌هذه‌السلسلة‌نيتصور‌ما‌هو‌أشرف‌من‌شخصـه‌ ‌نمـن‌نوعـه‌‌‌‌

‌5834‌:3‌/501)صيراليين‌شيراز،،‌ب‌التي‌بها‌يصير‌من‌فاعله‌...‌.‌من‌الاهة‌

‌‌(503ـ‌

ملاصدرا، ط ق مفاا قاعدة امکا  اشاف بااين باجر است که صـدجر اخـس از   

فيّاض مطلق ج جواا محض، تا زماني که اشاف ممکن باشـد، پذيافتـه  نيسـت،    

ة امکـا   بلکه اقتضاي آ  اج صفت اين است کـه موجـواات هماهنـا بـا قاعـد     

به ججوا بيايند. بنابااين، آغاز سـيا نزجلـي، از عقـول    « اشاف ـ فالأشاف »اشاف 

فعال، صور مکامه، ملائکة مهيمه ج انوار قاهاه )مجااات عالي، است، زيـاا ايـن   
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اند. سپس، سايا موجواات با هما  تاتي   موجواات به لحاظ امکا  جقو  اشاف

با اين اساس، خداجند متعال علت تامّة  (503)همان:‌گياند.  ج قاعدة خا  قاار مي

 ـ شمار مي سلسلة مجااات به صـوري ج مـااي    ترجا، زياا ار اين موجواات، علّ

اهـد. از ايـن    ججوا ندارا ج علت فاعلي آنها را هما  علـت غـايي تتـکيل مـي    

گذشته،  ار علم عنايي بيا  شد که خداجند متعال عالِمِ، م ـدأ ج راضـي بـه نظـام     

شوا  رج، ار نظام هستي، ها نوعي که بلاجاسطه از اج صاار مي ازايناحسن است. 

بايد اکمل ج اشاف باشد، زياا مقتضي ـ که قابليت عقل باشد ـ موجـوا، ج مـانع     

تعـالي   مفقوا است. شايا  ذکا است که مانع صدجر را عدم علم يـا قـدرت حـق   

 ابليـت اهد که ط ق علم عنـايي، ججـه صـحيحي نـدارا. ار ضـمن، ق      تتکيل مي

مجااات تام علت صوري ج مااي نيست ج ضـعف    موجوا است، زياا ار سلسلة

ار قابليت هم تصور ندارا، بلکه پيدايش به نحو ابدا  است. ار نتيجه، ط ق قاعدة 

امکا  اشاف، ار سيا نزجلي، ها نوعي که ار صدجر از م دأ حق با ايگاا  مقدّم 

 باشد اکمل ج اشاف است.

قاعدة امکا  اشاف، فيض ججـوا ار   با اساس انواع مادي:بهترين نوع بودن 

رسد که   شوا ج به عالم مثال مي سيا نزجلي از عقل اجل )صاار نخستين، شاج  مي

تنزيل يافتة عالم عقول است. اين فيض ار سيا نزجلي بعد از عالم مثال بـه عـالم   

ور کلـي، سـيا   رسد که تنزيل يافتة عالم مثال ج از آيات آ  است. به ط ط يعت مي

 نزجلي به نحو ابدا  ج بدج  زما  ج حاکت فيض ججوا يافته است:

فإذا‌تحقق‌تلک‌الصور‌في‌عالا‌الکون،‌ جـب‌ان‌يکـون‌ابهـي‌ ‌اشـرف‌مـا‌‌‌‌‌‌

يمکن‌في‌عالا‌الکون.‌ ‌اذا‌رتبت‌الأشياء‌ ان‌ترتيبهـا‌اجـود‌الترتيـب‌ ‌اشـرف‌‌‌‌‌

يقطع‌سلسلة‌الإبيا ‌فـي‌‌الموجودات‌ ‌اد نها‌ف‌النظام‌...‌إلي‌أن‌ينتهي‌إلي‌إنقص
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)صادةالديکعشايرازي،عبععع.‌النز ل‌عنيه،‌ نيتخطي‌إلي‌ماد نه‌لعيم‌امکان‌ذلـک‌

‌‌(6/411:ع4330

توا   شوا، مي با ط ق قاعدة امکا  اشاف، آنگونه که از اين ع ارت فهميده مي

 اج نکته را نتيجه گافت:

نحو اشـاف ج  . صوري که ار عالم الهي ججوا اارند، بايد ار عالم هستي به 2

 افضل تحقق ااشته باشند، به طوري که بهتا از آ  قابل تصور ن اشد؛

بين موجواات عالم هسـتي ججـوا اارا، بايـد بهتـاين ج بـا       . تاتي ي که ار4

تواند احسن قلمداا شوا کـه ار سـيا    اساس نظام احسن باشد، زياا آ  نظامي مي

س قوّت ج ضعف ججواي، نزجلي تقدم ججواي از اشاف ج تاتي  بين آنها بااسا

 تعالي باشد. کمال ج نقص، ج قاب ج بُعد از حق

 نمايد: ملاهااي س زجاري قاعدة امکا  اشاف را چنين ت يين مي

 الممکـــن الأخـــس إذ تحققـــا

ــض  ــم يفـ ــولاه إ  لـ ــه لـ  لأنـ

 ج إ  أخس فاض ق ل الأشـاف 

 ج إ  مع الأشاف فـي الصـدجر  

 

 

ــه ســ قا  ــالممکن الأشــاف في  ف

ــا يقت   ــل حق ــة تفض ــيفجه  ض

 علل الأقوي عنـد ذا بالأضـعف  

ــا.    ــدر الکثي ــا مص ــد ج  فواح

 (5051‌:8/323)سبز ار،،‌

 
 برهان انيّ بر احسن بودن نظام هستي

باها  انيّ اين است که با انديته ج بارسي موجواات جها  ط يعت از مقصوا 

، بـه ايـن   هار خواِ آ  جها ، نظم ج اقت ج ظاافـت آ  موجـواات را ارک کـاا   

جماج، ج ... اسـت. تـا ار    اماي منظم ج مصو  از شا، هاج که جها نتيجه باسيم 

نهايت بگوييم:  جها  موجوا بااساس نظام احسن شکل گافته ج متصـف بـه آ    
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 است:
فلما‌نشاهِيُ‌من‌ارتباط‌الموجودات‌بعمها‌ببعضٍ‌ ‌انتفا ‌بعمها‌عـن‌بعـض‌ ‌‌‌

 ‌تيبير‌ ل‌نفسٍ‌ ‌‌...‌ ‌نر،‌عطوفة‌ ل‌عالٍ‌لما‌تحته‌ ‌عناية‌ ل‌قو،‌لما‌د نه

عقلٍ‌لما‌يقع‌تحت‌تيبيره‌احکا‌تيبير‌ ‌اَشـَيّ‌‌تصـوير‌ ‌احسـن‌تقـويا‌ ‌الطـف‌‌‌‌‌‌

تکميل‌ ‌تتميا‌ ‌علي‌ جه‌يبلغ‌الـي‌غايـة‌ مالـه‌ ‌تمامـه‌الممکـن‌فـي‌حقـه.‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(5834‌:3/513)صيراليين‌شيراز،،‌ب‌

از  رج، هـدف  باا  از معلول به علت است. ازايـن  با اين اساس، باها  انيّ پي

اين باها  تأمل ج تفکا ار آيات الهي بااي آگاهي از احسـن بـوا  نظـام جهـا      

هستي است. صدرالمتألهين به طـور کلـي اربـارة نتيجـة حاصـل از باهـا  إنّـي        

علي أ ّ التعمق في اساار الکائنات يعطي الحکم بأ ّ کلّه خيا ج نظام ،. »نويسد:  مي

 (528)همان:‌
 با نظام احسنسازگاري يا ناسازگاري شرور 

توا  اث ات کاا که  شوا: چگونه مي با اث ات نظام احسن، اين پاسش مطاح مي

نظام کنوني عالم نظام احسن است، حال آنکه همه به ججوا شاجر ار ايـن عـالم   

 اعتااف اارند؟

گانه ارسطويي را ار مقـام پاسـخ بـه ايـن      الله جوااي آملي، تقسيمات پنج آيت

 (5831‌:11،‌آملي،‌)جوادپاسش اانسته است. 

تقسيمات ارسطويي ارصدا نفي ججوا شا به طـور کلـي نيسـت، بلکـه بيـا       

اي نيست که قابل اعتنـا   کند: ار صورتي که ما اث ات کنيم شاّ ار عالم به اندازه مي

باشد يا حداقل کمتا از خيا است، ججوا شا به ميزا  ناچيز به احسن بوا  نظـام  

 کند: بارة ججوا شا حداقلي، ارسطو بيا  ميهستي زياني نخواهد رساند. ار

اين مقدار شاّ لازمه ذاتي ججواهاي ط يعي است ج لازم از ملزجم قابل تفکيس  .2
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 نيست؛

هم قابل جعل الهي نيست، چو  الذاتي لايعلل، خواه اين لازمـه   اين مقدار شاّ .4

 م ذاتي ججوا؛زاز لوازم ذاتي ماهيت باشد ج خواه از لوا

دا ايجاا نتده باشد، ضاري به احسن بوا  نظام هستي ـ  جقتي شاّ از طاف خ .4

 زند. که علت آ  خداست ـ نمي

اانـد ج ججـوا شـاّ ار     ملاصدرا هم ججوا شاّ را منحصا به عالم ط يعت مـي 

اج همچنين مقدار انـوا  شـاّ را ار عـالم     1کند. عوالم ق ل از آ  را به کلي نفي مي

ند. با اين اساس، از نظا ملاصدرا بـه  اا ط يعت ار مقايسه با خياات آ  اندک مي

 رسيم: اج نتيجة مهم مي

يابيم که انوا  شا فقـط ار عـالم ط يعـت     با نگاه به مجموعة عالم هستي ارمي .2

رج، با ار نظاگافتن مجموعة عالم هستي، مقدار شـا بسـيار    ججوا اارا. ازاين

 ناچيز خواهد بوا؛

است. اگا چه، اين مقـدار بـا    ار عالم ط يعت، مقدار انوا  شاّ کمتا از خياات .4

ار نظا گافتن مجموعة هستي، يا حتي خوا عالم ط يعت، بسيار ناچيز است ج 

 رسا  نيست. بااي احسن بوا  نظام هستي يا عالم ط يعت زيا 

 امکان  سراسر خير محض بودن نظام هستي

کنـد ايـن اسـت: آيـا امکـا        پاسش ايگاي که ار اين باره به ذهن خطور مي

اي آفايده شوا که سااسا خيا ج نـور ج سـلامت باشـد ج     ستي به گونهنداشت ه

                                                 
فعليعهذاعلايوجدعالشربعفيععرلمعالافلاکعوعجرعفي رعوعجرعفوق رعاصلا ،عبمعانمرعتوجدعتحتعالسمرءعوعفيع.  1

ردعوعجرد عالکرئنرتعالعنصريةعوعالتيعيقععفي رعجکعانواععشروةعقليلةعبرلنسابةعالايعالخياراتعععععرلمعالکونعوعالفس

 (1/33: 1831پصدرالدین شيرازي، ب  الواقعةعفي ر



 

 

 

 
 

 
 

 براهين کامل بودن جهان موجود در  حل مسئلة شر از منظر صدرالمتألهين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 هي  نو  شاي ـ گاچه به نحو بالعاض ـ ار آ  يافت نتوا؟

سازا ج سـپس بـه    صدرالمتألهين ار جلد هفتم اسفار اين پاسش را مطاح مي

شد، ار جاقع، ها چيزي غيا از خواش بوا، زياا  گويد: اگا چنين مي آ  پاسخ مي

بوا  قسم اجم ناممکن است؛ به مقتضاي نظام احسن، ها چيزي بايد  خيا محض

ار مات ة ججواي خواش به بهتاين صورت ممکن آفايده شوا؛ مقتضاي احسـن  

بوا  نظام هستي اين نيست که همة موجواات عالم هستي خيـا محـض باشـند،    

ا بلکه فيض الهي بايد به صورتي باشد که ها چيزي که اقتضاي ججوا يـافتن اار 

)صـيراليين‌شـيراز،،‌ب‌‌‌ج خياات آ  با جهات شاّ آ  غال  اسـت آفايـده شـوا.    

 بايد بگوييم که لازمة اين پاسش سه صورت است: (5834‌:3/543

 ـ عالم ط يعت خلق نتوا؛

 ـ عالم ج نت ة ط يعت ط يعت ن اشد؛

 ـ نت ة ط يعت، با حفظ ط يعت بوانش، لوازم ضاجري خوا را فاقد باشد.

است کـه  « مجااات تامّه»عناي صورت اجل انحصار فيض ججوا به بنابااين، م

، با احسن «فياض مطلق بوا  حضات حق ـ جل ج علا  ـ »علاجه با ناسازگاري با 

ج « سـل  شـيء عـن نفسـه    »بوا  جها  هستي نيـز منافـات اارا. صـورت اجم    

شوا که  محـال اسـت ج بـا     قلمداا مي« انفکاک لوازم ذاتي از ذات»صورت سوم 

رج، ملاصدرا عدم آفاينش جها   ن بوا  نظام جها  نيز سازگار نيست. ازايناحس

اانـد ج   اش، با توجه به ججوا خيـا غـال ي، نيکـو مـي     ط يعت را با لوازم ضاجري

 نويسد: مي
فلا‌يحسن‌في‌انرادة‌انزلية‌ ‌العناية‌ان لـي‌ان‌يتـرک‌المنـافع‌ان ةريـة‌ ‌‌‌‌‌

ع(548)همان:‌‌.الخيرات‌اليائمة‌لعوارض‌شريةٍ‌اقليّة
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بنابااين، بهتاين راه بااي اث ات نظام جها  آفاينش  آ  است که بعد از اث ـات  

ججوا بسيط الحقيقه ج اينکه آ  ذاتِ اقدس عين علم نامحـدجا، قـدرت بيکـاا ،    

باشد، چنين ثابت شوا که اثا اج جـز نظـام احسـن     حيات سامدي ج مانند آ  مي

 (5831‌:05)جواد،‌آملي،‌نخواهد بوا. 
 دلايل برتري نظام احسن در حل مسئله شر

اجل آنکه اين راه حل با صاف نظا از ججواي يا عدمي بوا  شاجر نيز کارباا 

اارا، زياا ار اين بحث، پاسش اين اسـت: شـا ـ بـا صـاف نظـا از عـدمي يـا         

ججواي بوا  آ  ج با صاف نظا از اينکه  مجعول بالذات يا بـالت ع باشـد ـ چـه     

م احسن الهي اارا ج قضاي الهـي چـاا بـه تحقـق عـالمي قـاار       جايگاهي ار نظا

ـ‌‌‌5831‌:141)جواد،‌آملي،‌کند؟  گياا، که شا بالاصاله يا بالت ع ار آ  راه پيدا مي مي

141)‌

 ـ ت يـين آ    هاجم آنکه همة فيلسوفا  اسلامي با م اني ج مکات  مختلف خوا ب

ي مهم اسـت: اجلاً، مق وليـت   اند. با اين اساس، اين نظايه ااراي اج جيژگ پاااخته

پـذياي   عمومي ار فلسفة اسلامي اارا ج ثانياً، با اساس ها مکت ي، قابليت اث ـات 

 اارا.

سوم آنکه اين نظايه، علاجه با آنکه ار بين انديتمندا  غاب طافدارا  مهمي 

بيني رجاقيا  نيز بواه است، زياا رجاقيا  معتقد بواند که  اارا، يکي از اصول جها 

:‌5830) اپلسـتون،‌‌ا همة اشياء ج امور عالم را به بهتاين ججه مقدر کااه است. خد

‌(5830‌:211؛‌مصباح‌يزد،،‌5/803

چهارم آنکه اين نظايه نزا متکلما  اسلامي نيز ااراي اهميـت خـا  اسـت،    

 کنند. زياا ار علم کلام، نيز تحت عنوا  قاعدة اصلح از آ  بحث ج گفتگو مي
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با صحت ج ارستي اين نظايه ار قاآ  ج رجايـات ججـوا   پنجم آنکه مؤيداتي 

 اارا.

فا  اسلامي، بيش از همه، صدرالمتألهين ار اث ات اين وشتم آنکه از بين فيلس

نظاية به جاسطة بااهين پيتيني )منهج لمي، ج پسيني )منهج اني، کوشـيده اسـت.   

ز م اني مـتقن  توا  گفت: اين م نا ار حل تعارض با مس لة شا يکي ا بنابااين، مي

 ج مستحکم بواه که از طاجق مختلف قابل اث ات است.
 گيري نتيجه

از ميا  م اني اث ات خيا بوا  عالم هستي ج نفـي شـاجر از آ ، باهـا  نظـام     

 عةنکه ار اين باها ، کل نظام ج مجموآ اي اارا، به اليل احسن خصوصيات جيژه

ث ج تحقيـق اسـت، نـه    جاحدهاي جها  هستي، اعم از مجاا ج مااي، محور بح ـ

انسا  به تنهايي. با بااهين اث ات نظام أحسن هستي، نه تنها نتيجه خواهيم گافـت  

که نظم ار سااسا هستي حاکم است بلکه نظم آ  بهتاين حالت ممکن است کـه  

کنيم. بنابااين، نتايج بارسي مس لة شاجر با باها   تع يا مي« حسنأنظام »از آ  به 

سـتي بـه عنـوا  جاحـد، بااسـاس      هاز مجموعة جهـا    نظام احسن ع ارت است

نظيـا ج ااراي بهتـاين نظـام هسـتي اسـت.       اي بي بااهين لميّ ج انيّ، که مجموعه

ازآنجاکه مجموعة عالم هستي متتکل از موجواات مجاا ج مااي ااراي ماهيـت  

تعـالي ج مطـابق بـا نظـام      کلي ج صورت نوعية جاحد است، معلول بلاجاسطة حق

 ت که متعلق علم عنايي است.احسني اس

عالم مجااات از نظا نو  ج شخص از بهتاين ساختار ممکن باخوراار اسـت  

کند، چااکه ار سيا نزجلي از فـيض الهـي    که هي  گونه نقصي ار آ  راه پيدا نمي

 مند ج ار سيا صعواي نيز به سوي اج ار حاکت است. بهاه
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نظـام احسـن اعـم از باهـا      ار نهايت ج با اساس م اني ج بااهين چهارگانـة  

سنخيت، باها  علم ج عنايت، باها  منسوب به عزالـي ج قاعـدة امکـا  اشـاف،     

نظام هستي باآمده از نظام رباني ج ااراي بهتاين نظام ممکن است، که ملاصـدرا  

« ّمعوجودعال يعبرلضروة عيکاونعفايعغرياةعالحساکعوعالب ارءععععع»آ  را با اين ع ارت 

 بيا  کااه است. (500ـ‌‌5834‌:3/508)صيراليين‌شيراز،،‌ب‌
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 کتابنامه

 ت قرنن مجيد.

، تهتران:  قواعتد کلتی فلستفی در فلستفة استلامی     (. 1833ت ابراهيمی دینانی، غلامبستين پ 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

و النشر  للطبرعةدار الفکر   ، بيروت:8، چ لسان العرب(. 1414منظور، مبمد بن مکرم پ ت ابن

 التوزیع ت دار صادر. و

پمتع شترحه للطوستی(، قتم:      الاشتارات و التنتيهتات  (. 1815سينا، حسين بن عتدالله پ ت ابن

 .البلاغة

 .جکتبةعآيةعاللهعالمرعشيعالنجفي]الالهيات[، قم:  شفاء(. 1414ت تتتتتتتتتتت، پ

 ، تهران: سخن.1، چ فرهنگ بزرگ سخن (.1831ت انوري، حسن و دیگران پ

 پشرح نمط هفتم اشارات ابن سينا(، قم: بوستان کتاب. تجرید(. 1835احمد پت بهشتی، 

[، قتم: مرکتز   4]رساله علمی ستط    پژوهشی در نظام احسن(. 1831ت پورروستایی، جواد پ

 مدیری  حوزه علميه قم.

 [، قم: إسراء.4، بخ  1]ج  رحيق مختوم(. 1815ت جوادي نملی، عتدالله پ

 [، قم: إسراء.5، بخ  2]ج  حيق مختومر(. 1811پ ،ت تتتتتتتتتتت

 ، قم: اسراء.8، چ تتيين براهين اثتات خدا(. 1813پ ،ت تتتتتتتتتتت

 ، بيروت: دارالبياء التراث العربی.الصباح(. 1413نصر اسماعيل بن حماد پ ت جوهري، ابی

 ، تهران: ناب.تعليقه بر شرح منظومه ستزواري(. 1411زاده نملی، حسن پ ت حسن

 ، تهران: دانشگاه تهران.2، چ نامه دهخدا لغ (، 1811ا، علی اکتر پت دهخد

، ترجمته و تبقيتق   مفتردات الفتاق قترنن   (. 1814ت راغ  اصفهانی، حستين بتن مبمتد پ   

 ، تهران: مرتضوي.2غلامرضا خسروي، چ 

 .الشرجية، بيروت ت دمشق: دارالقلم ت الدار مفردات الفاق قرنن(، 1412پ ،ت تتتتتتتتتتت

 ، تهران: ناب.شرح منظومه(، 1411اري ملاهادي پت ستزو

، تهتران: انتشتارات   فرهنگ اصتطلاحات فلستفی ملاصتدرا   (. 1813ت سجادي، سيد جعفر پ
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 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

، تصتبي  هنتري   مجموعه مصنفات شي  اشترا  (. 1813الدین یبيی پ ت سهروردي، شهاب

 کربن، تهران: انجمن شاهنشاهی فلسفة ایران.

، قم: انتشتارات دفتتر تتليغتات استلامی     4، چ البکمه ن ريةشرح (. 1811ت شيروانی، علی پ

 حوزة علمية قم.

[، چ 1]ج  الحکمةعالمتعرليةعالأسفرةعالاةبعة(. 1813ت صدرالدین شيرازي، مبمد بن ابراهيم پ

 .جکتبةعالمصطفوي، قم: 2

[، تبقيتق غلامرضتا اعتوانی،    1]ج عةالحکمةعالمتعرليةعالأسفرةعالاةبعاعع(.1838پ ،ت تتتتتتتتتتت

 تهران: انتشارات بنياد حکم  اسلامی صدرا.

[، تبقيق مقصود مبمدي، تهران، انتشتارات  2]ج  اسفار اربعه(. 1831پالف  ،ت تتتتتتتتتتت

 بنياد حکم  اسلامی صدرا.

[، تبقيق مقصود مبمدي، تهتران، انتشتارات   1]ج  اسفار اربعه(. 1831پب  ،ت تتتتتتتتتتت 

 بنياد حکم  اسلامی صدرا.

، تصبي  مبمتد خواجتوي، تهتران: انجمتن استلامی      اسرار الآیات(. 1811پ ،ت تتتتتتتتتتت

 حکم  و فلسفه ایران.

نظتري، تهتران:    ، تبقيتق مبمتد يبيبتی و جعفتر شتاه     متدأ و معاد (.1831پ ،ت تتتتتتتتتتت

 انتشارات بنياد حکم  اسلامی صدرا.

 ، قم: جامعة مدرسين.البکمه ن رية(، 1812پت طتاطتایی، سيد مبمد حسين 

، تبقيق احمد حسينی اشکوري، چ مجمع التبرین (.1815ت طریبی، فخرالدین بن مبمد پ

 ، تهران: مرتضوي.8

 ، قم: هجرت.2، چ العين(. 1413ت فراهيدي، خليل بن احمد پ

، قتم:   2، چالمصتاح المنيتر فتی غریت  الشترح الکتيتر     (. 1414ت فيومی، احمد بن مبمد پ

 .داةال جر 

، تهتران:  شرحعحکمةعالاشراقعسا روةديع(. 1831الدین شيرازي، مبمود بن مسعود پ ت قط 



 

 

 

 
 

 
 

 براهين کامل بودن جهان موجود در  حل مسئلة شر از منظر صدرالمتألهين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 مؤسسه مطالعاتی اسلامی دانشگاه تهران ت دانشگاه مک گيل.

(، قتم:  الربوبياةعپشترح و تبقيتق شتواهد     متتانی حکمت  متعاليته   (. 1833ت کتير، یبيتی پ 

 مطتوعات دینی.

الدین مجتتوي، چ  پیونان و روم(، ترجمه جلال تاری  فلسفه(. 1833ت کاپلستون، فردریک پ

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.3

، قتم: انتشتارات مؤسستة    نقد و بررسی مکات  اخلاقی(. 1834ت مصتاح یزدي، مبمدتقی پ

 نموزشی و پژوهشی امام خمينی پره(.

تهتران: وزارت فرهنتگ و    ،التبقيق فی کلمات القرنن الکتریم (. 1813ت مصطفوي، حسن پ

 ارشاد اسلامی.

 انتشارات صدرا.  ، تهران:5[، چ 1]ج  مجموعه نثار(. 1818ت مطهري، مرتضی پ

، بته اهتمتام مهتدي مبقتق و     قتساتشاهنشاهی(.  2581ت ميرداماد، مبمد باقر بن مبمد پ

 چارلز ندامز، تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی مک گيل شعتة تهران.

 
 


